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  کيومرث: نويسنده 

  ٢٠٢۵ اپريل ٢٨
 

 !تعمار و معماری سـلـطه، بازشناسی اصول بنيادين آناسـ

   نھمبخش
   استعمارۀ ايدئولوژيک در پروژۀ ابزار سلطۀھای مذھبی به مثاب شکاف

اجتماعی ۀ ھای مذھبی، سازوکاری برای تجزي گيری از شکاف در کشورھای متنوع از لحاظ دينی، استعمارگران با بھره

 دستگاه ۀمثاب  ، بلکه بهعنوان امری قدسی دين، در اين چارچوب، نه به. کردند ھا فراھم می و تضعيف آگاھی طبقاتی خلق

. ھا بود اش، انقياد ذھنی و توليد تبعيت در ميان توده کرد که وظيفه عمل می)  آلتوسرئیبه تعبير لو(ايدئولوژيک دولت 

اعم از ( حاکم ۀساخت تا تضاد اصلی ميان طبق  ابزاری از دين، تضادھای کاذب را برجسته میۀاستعمار با استفاد

 .ھای ستمديده پنھان بماند و توده) نشانده نخبگان دستسرمايه دار وابسته يا 

 :از اين منظر

 شود تا آنان را  به برخی نھادھای مذھبی يا فرق دينی، امتيازات اقتصادی، سياسی يا حقوقی اعطا می

 ھا تبديل کند؛  برای مديريت و مھار تودهئیبه ابزارھا

 صورت  به) ان و مسيحی، ھندو و مسلمانمانند شيعه و سنی، مسلم(ھای تاريخی ميان مذاھب  شکاف

 شود تا ھمبستگی طبقاتی را از ميان بردارد؛ سيستماتيک بازتوليد و برجسته می

 شدند و از تقابل آنان، فضای انشقاق و تعارض  ھای مذھبی به دو اردوگاه متخاصم تقسيم می دستگاه

 .گردد در جامعه تشديد می

 نھادی تاريخی و اجتماعی فھم ۀمثاب  ًصرفا يک باور فردی يا فرھنگی، بلکه به تاريخی، دين نه مطالعۀبدين ترتيب در 

آه «مارکس، در نقد خود از دين، آن را . گرانه قرار داشته است ھای سلطه  در خدمت تثبيت نظم شود که از بدو پيدايش می

د سوءاستفاده قرار گرفته باشد، بلکه که دين فقط مور نامد؛ نه برای آن می» ھا افيون توده«و در عين حال » ستمديدگان

 .که ماھيت آن در بطن خود حامل انقياد، تسليم، و پذيرش وضعيت موجود است برای آن

  جای آن سازد؛ در نتيجه، به پذير می ھا را توجيه و تحمل  رستگاری اخروی، درد و رنج مادی و عينی تودهۀدين، با وعد

 الھی، قضا و قدر، يا ۀظم ناعادلانه را برانگيزد، انسان را به تسليم در برابر اراد نتغييرکه آگاھی طبقاتی و اراده برای 

رعيتی - رو، دين از ھمان آغاز، ھمزاد ساختارھای سلطنتی، طبقاتی و ارباب از ھمين. دھد سوق می» مقدس«حاکمان 

 .ت مسلط عمل کرده اسۀ بخشی از طبقۀمثاب  بوده و در اغلب ادوار تاريخی، روحانيت به
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 :کند در بستر استعمار، دين نقشی دوگانه ايفا می

در درون کشورھای مستعمره، نھادھای دينی محلی در اغلب موارد ھمدست نخبگان محلی و حاکمان  .١

 کنند؛  بھشت در آن دنيا، گرسنگی و ستم در اين دنيا را توجيه میۀاستعماری می شوند، با وعد

افکنی، ايجاد انشقاق  ارکرد، دين را ابزاری برای تفرقهاستعمارگران خارجی نيز، با شناخت اين ک .٢

 . خود می سازندۀمذھبی، و تحکيم سلط

به ابزار سلطه شده، بلکه ساختار درونی و گفتمان دينی در ذات خود حامل » تبديل«رو، نبايد پنداشت که دين  از اين

. ی سرکوب شورش و برای حفظ وضع موجودھای ايدئولوژيک ارتجاعی است؛ عاملی برای خواباندن آگاھی، برا مؤلفه

 ". روحانی نيز بوده استۀ استثمارگر، ھمزمان نخستين طبقۀنخستين طبق"به تعبير انگلس، 

ساز تقسيم ھند و تشکيل  ميان ھندو و مسلمان، زمينه» دو ملت«در ھند، استعمار بريتانيا با ترويج سياست : نمونه

ھای قومی و زبانی ميان  که تبعيض ئیانه در داخل پاکستان نيز ادامه يافت؛ جاافکن اما اين سياست تفرقه. پاکستان شد

 دوم ھمان ۀ مرحلۀش خود نتيجيده در واقع، بنگل.  انجاميد١٩٧١ در سال شيده بنگل ئیپاکستان غربی و شرقی، به جدا

  .کستان انجاميدھای قومی و زبانی، به فروپاشی وحدت مصنوعی پا  استعماری بود که با ايجاد شکافۀپروژ

 

  زبان و ھويت

 فرھنگی و ۀھای بومی و تحميل زبان رسمی مورد نظر خود، روندی مستمر از سلط استعمارگران با تضعيف زبان

سازد، بلکه به شکل  تنھا ارتباط ميان اقوام مختلف را مختل می  اين سياست، نه. کنند جداسازی اجتماعی را دنبال می

گيری ھرگونه وحدت اجتماعی و آگاھی جمعی  نمايد و مانع شکل فرھنگی را تضعيف میھای زبانی و  ھدفمند، ھويت

  .شود می

 : فرھنگیۀدر چارچوب اين پروژ

 ھای مختلف اجتماعی ايجاد کند، به حاشيه رانده  تواند پيوندی ميان گروه زبان مشترکی که می

 .شود می

 شود ت ارتباطی سوق داده میسوی گسس ابد و جامعه بهيی فھم متقابل ميان اقوام کاھش م. 

 ابد؛ امری که ھمواره در خدمت تثبيت يی  فرھنگی، چندپارگی ھويتی گسترش مئیجای ھمگرا  به

 .گيرد  سياسی و طبقاتی حاکمان قرار میۀسلط

 

 ساختارھای سياسی طبقاتی

 بود؛ امع مستعمرهايجاد ساختارھای طبقاتی مصنوعی در درون جو استعمارگران، ۀھای زيرکانستراتيژی يکی از 

. گرفتند  نيازھای اجتماعی يا تاريخ طبيعی جوامع، بلکه بر اساس منافع استعماری شکل میۀ که نه بر پايئیساختارھا

 .گرانه با ابزارھای نرم بود تقسيم جوامع مستعمره از درون و بازتوليد نظم سلطهھدف اين سياست، 

، نوعی شکاف فرھنگی، اجتماعی  آگاھانه ميان اقشار مختلف جامعهتفکيکدر بسياری از مستعمرات، استعمارگران با 

 –برای نمونه، ميان گروھی از بوميان که تحت آموزش و تربيت استعماری قرار گرفته بودند . و ھويتی ايجاد کردند

اين گروه . تنددار مردم فاصله انداخ  سنتی و ريشهۀو تود –يا نخبگان بومی استعمارزده » شده بوميان مدرن«موسوم به 

ھای آن را پذيرفته بود، در واقع نقش واسطه ميان استعمار و  دانست و ارزش ديده، که زبان استعمارگر را می آموزش

 .گرانه بود ای که گاه بيش از استعمارگر، حافظ نظم سلطه کرد؛ واسطه ملت خود را بازی می
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» سياھان کارگر«ميان  :شد تری نيز اعمال می مات مصنوعیتقسيفريقا، ای لاتين و امريکادر برخی جوامع ديگر، مانند 

ھا، نه تنھا به  سازی اين دوگانه. »ی ئھای قبيله پگان«و » ديده مسيحيان آموزش«، يا ميان »پوستان اصيل سرخ«و 

. ختسا زد، بلکه راه را برای حکومت غيرمستقيم استعمارگران ھموار می اجتماعی دامن می  درونۀاعتمادی و تفرق بی

 .کرد اش را بازتوليد می  وابسته، سلطهۀشد استعمارگر، بدون حضور دائم خود، از طريق ھمين طبقات ساخته

؛ کردند جامعه را از درون دچار شکاف، خودبيگانگی و تضاد ھويتی میدر نھايت، اين ساختارھای طبقاتی ساختگی، 

ھای فرھنگی، نابرابری   بخشی از بحرانۀده و ريشميراثی که در بسياری از جوامع استعماری تا امروز باقی مان

 .اجتماعی، و گسست تاريخی است

  

  سنتیۀو تود) ھای استعمار کرده تحصيل(» شده بوميان مدرن«ًمثلا ميان . 

  ھای  پگان«و » ديده  آموزشمسيحيان«، يا ميان "پوستان اصيل سرخ"و " سياھان کارگر"ميان

 ».یئ قبيله

، ميان افراد تحت »ديگری «ۀشد  تحريفئیکند که استعمارگر، به کمک بازنما اشاره می» شناسی شرق«ادوارد سعيد در 

  .سازد گذارد، و اين تمايز را به گسست سياسی بدل می سلطه تمايز طبقاتی و ارزشی می

 

  طبقاتی و استعمار امپرياليستیۀخشونت قومی؛ ميراث خاموش سلط

ھای اجتماعی  زا، تشديد شکاف ھای درون  امپرياليستی در جوامع پيرامونی، تثبيت خشونتۀ نتايج سلطترينيکی از مخرب

اند، بلکه  ھای فرھنگی برآمده  که نه از دل تاريخ طبيعی يا تفاوتئی است؛ تضادھا يافتگی تضادھای قومی و ھويتی و قوام

داری  بخشی طبقاتی که در خدمت منافع نظام سرمايه م سرکوب، استثمار و نظۀشد اند از فرايندھای مھندسی محصولی

 .اند جھانی بوده

 نکرد؛ ءداری جھانی، تنھا به تاراج منابع طبيعی و نيروی کار اکتفا  يکی از مراحل گسترش سرمايهۀمثاب  استعمار، به

تر و   را عميقاش اجتماعی، ساختارھای ھمبستگی را ويران کرد تا سلطه ھای درون زدن به گسست بلکه با دامن

ًصرفا يک ابزار سياسی نبود، بلکه بخشی از دستگاه » تفرقه بينداز و حکومت کن«سياست معروف . ماندگارتر کند

 ۀاستعمارگران با ايجاد طبقات ممتاز محلی، که نقش دلال و واسط. توليد و بازتوليد قدرت طبقاتی در مقياس جھانی بود

ھای اجتماعی تاريخی را در ھم شکستند و نظامی از تبعيض ساختاری را  ، توازنکردند داری را بازی می منافع سرمايه

 .پديد آوردند که پس از خروج ظاھری استعمار نيز تداوم يافت

 مکانيزمی برای انحراف افکار عمومی از ۀمثاب  عنوان يک انحراف، بلکه به در اين چارچوب، خشونت قومی نه به

گيری از ابزارھای  اند، با بھره طبقات حاکم جديد، که بقايای ساختارھای استعماری. دکن تضادھای اصلی طبقاتی عمل می

گيری  ھای درگير و متخاصم فروکاستند تا از شکل ای از ھويت فرھنگی، آموزشی و ايدئولوژيک، ملت را به مجموعه

عد از استعمار مستقيم، که در بسياری از کشورھا ب نتيجه آن. آگاھی طبقاتی و ھمبستگی عمومی جلوگيری کنند

 ۀشوند، چراکه ساختارھای حاکميت ملی بر پاي ھای قومی و ھويتی بدل می سرعت به بحران  ھای سياسی به بحران

 .اند مشارکت مردمی و عدالت اجتماعی شکل نگرفته

ستعمارگران ناميده شد، در عمل چيزی جز انتقال قدرت از ا» استقلال«آنچه در بسياری از نقاط جھان تحت عنوان 

 جھانی تعريف شده و از پشتيبانی ۀ با سرمايئیسو شان در ھم مستقيم به نخبگان محلی وابسته نبود؛ نخبگانی که منافع

يافته، نه مشروعيت مردمی  استقلال  ھای نيمه اين دولت. ھای خارجی برخوردار بودند نظامی و ايدئولوژيک قدرت
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افکنی در   اساسی اکثريت محروم را؛ بلکه با سرکوب نيروھای مترقی، تفرقه به نيازھایئیگو داشتند و نه توان پاسخ

 . استعماری را در قالبی جديد ادامه دادندۀًميان اقشار مختلف و بازتوليد نابرابری، عملا پروژ

وع، سازی فرھنگی و سرکوب تن رسد؛ زيرا ملت، نه با تحميل يکسان بست می سازی به بن  ملتۀدر چنين شرايطی، پروژ

بدون دگرگونی بنيادين در ساختارھای قدرت، و بدون گسست از . گيرد  عدالت، برابری و آزادی شکل میۀبلکه بر پاي

 .گيری يک ھويت ملی فراگير داشت توان اميدی به شکل گاه نمی   طبقاتی و وابستگی، ھيچۀمنطق سلط

 اثری از خود بر جای نگذاشته ئیاش، گو ينینش داری جھانی، آن است که پس از عقب ترين فريب نظام سرمايهبزرگ

ھای  خشونت. کنند ی که بنا نھاده، ھنوز در بطن جامعه عمل میتارھای ذھنی، اقتصادی و اجتماعيکه ساخ است؛ حال آن

 ئیرھا. اند آميز سربرآورده  ھستند که از دل اين تاريخ نابرابر و اين نظم جھانی تبعيضئیھا ًقومی، صرفا بازتاب زخم

 منابع، ۀريزی نظمی نوين ممکن است؛ نظمی مبتنی بر عدالت اجتماعی، بازتوزيع عادلان  اين چرخه، تنھا با پیاز

 . سرمايه و امپرياليسمۀ از سلطئیبازسازی تاريخی آگاھی طبقاتی، و رھا

  ...ادامه دارد 

  ٢٠٢۵ اپريل ٢۶: تاريخ 

  


